
 

 

 مخاطبان اجتماعی تعاملات  افزایش در  روایت نقش: معماری و  روایت تطبیقی مطالعه

 تهران شهر هایموزه در

 چکیده 

  تأثیر تحت  هفدهم،  قرن  در   ها آن  آغاز  زمان به کار  از  هاموزه  بدن،   بر  ذهن  تقدم  انگارىدوگانه  و   کارتزینی  نگرش  براساس

  در  مخاطب  نقش   یافتن   اهمیت  با .  شدمی  گرفته  نظر  در بصری  کاملاً  ایتجربه  عنوانبه نمایش  و   اندبوده  بصری  مفاهیم

  هدف.  گرفت  قرار  توجه  مورد  همدلی  و  سپردن  خاطر  به  عمل  در  بدن  حافظ  ظرفیت  تدریج   به  میلادی  بیستم  قرن

  های موزه در  مخاطبان اجتماعی تعاملات  افزایش  در  روایت نقش  تحلیل  و  فضا  و روایت  تطبیقی  بررسی حاضر پژوهش

.  دهدمی  ارائه  شهری   فضاهای  از   متعددی  هایروایت  کشور،  فرهنگی   و   تاریخی  پایتخت  عنوانبه  تهران.  است  تهران  شهر

های پژوهش حاکی از این است  یافته  .استگرفته  صورت   بنیاد داده  نظریه  براساس   و  است  کاربردی  نوع  از   مطالعه   این

  مخاطب   ها،موزه  از   بدنمند   ادراک  فرآیند   در .  دهدمی  افزایش  را   اجتماعی   تعاملات  فرصت  فضا  در   مخاطبان   حضور  که

  از   را  خود   روایت  نهایت در و  داشته   تعامل   بازدیدکنندگان   دیگر  با   کند،می  همدردی   پیشینیان  با   گذشته  رویدادهای   در

 سازد.می فضا
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   مقدمه

اند. اند و از آن بهره برده شناختهخوبی درک کرده و آن را میهای بسیار دور بهپیشینیان، نیروی کلام ادبی را از سده

در این    (. ,1995Cooper)  گردد بار به یک سنت فلسفی در قرن هجدهم باز میرابطۀ ادبیات و معماری برای نخستین

سؤال که هنر چیست و عملکرد    گیرد و آن دو را با این شناختی ادبیات و معماری مورد بحث قرار میسنت ابعاد زیبایی

وساز شناخته شده و بخش  عنوان علم ساختکند. معماری، پیش از آن صرفاً بههم مرتبط میآن به چه صورت است، به

وساز به  بر بعد ساختتواند علاوهاست. موضوع جدید و مورد بحث این بود که معماری میهنری آن نادیده گرفته شده

شناختی داشته  تواند دلایل زیباییرفته شود و در ادبیات نیز توجه به اشکال خاص نوشتن میعنوان یک هنر در نظر گ

( با اشاره به رابطۀ ادبیات و معماری، معماری را  1975شناسی ) اش در برلین با موضوع زیباییباشد. هگل در سخنرانی

زیرا نخستین هنری می آمده است،  به جهان  تمامی هنرها  دنیای  اولین هدف هنر، شکل  داند که در میان  به  دادن 

جان است، از معماری صرفاً یک انعکاس  فیزیکی طبیعت است. با این وجود، از آنجایی که مواد و مصالح جامد و بی

ماند. از سویی دیگر، ادبیات در تضاد با معماری هنر مطلق و حقیقی  خواند، باقی میخارجی از آنچه هگل آن را روح می

یات بیش از هر هنر دیگری توانایی تصور هر چیزی را که ذهن بتواند، دارد. به اعتقاد وی معماری هنر  روح است. ادب

 اول است، اما ادبیات هنر کامل در بیان خالص روح درونی است.

راسکین معروف  1جان  در  انگلیسی  نویسنده  و  فیلسوف  معماریشاعر،  مشعل  هفت  عنوان  با  اثرش  (  1849)  ترین 

داند. به عقیده او شاید بتوان بدون معماری خوب زندگی و عبادت کرد اما بدون آن  دارای هفت مشعل میمعماری را  

نویسند تصورات تاریخی را  های مرمر در مقایسه با داستانی که ملت زنده میخاطر آورد. سنگ توان گذشته را بهنمی

نشدنی،  دهندۀ این جهان است: دو فاتح فراموشنشان خوبیطلبی سازندگان قدیمی بابل، بهکند. جاهروح میسرد و بی

تنها چیزی که  زیرا نه  ؛شودادبیات و معماری. به عقیده راسکین معماری قدرتمندتر از ادبیات است و شامل آن می

است  است و قدرتشان ساختهکند، بلکه آنچه دستانشان انجام دادهاند را بیان میمردمان به آن فکر کرده و احساس کرده

گذارد. دو هنر ادبیات و معماری وابسته به یکدیگر فراموشی  و چشمانشان در طول عمرشان دیده است را به نمایش می

 سازند که گذشته را به خاطر بسپاریم. کنند و ما را قادر میرا تسخیر می

آن اشاره کرد، با شرایطی    گونه که هگل به ، اختلاف بین هنرها را آن(2006:157)در قرن بیستم، هانس جورج گادامر  

از بین می نه در استقلال زیباییمتفاوت  بیان روح و  نه در  او جوهر هنر  برای  بلکه در  برد.  از جهان است،  شناختی 

حل برای یک مشکل  کند. زیرا کارهای معماری همیشه در تلاش برای ارائه راهمعنایی است که در جهان تولید می

در ارتباط با شکل و زمینه اطراف آن است. به عقیدۀ گادامر به این مفهوم فضایی از    است، و معنای آن، عملکرد آن 

کند،  طورکه با یک جریان تاریخی همراهی میاختمان همانس  ؛توان یک دورۀ زمانی نیز اضافه کردمعنای معماری می

یابد. در مورد ادبیات، گادامر  وجود آمده است، معنای تاریخی میای که از آن بهگری بین حال و گذشتهبه دلیل واسطه

مشترک    گری مواد در فضا و نمایش زمان در معماری مرزیشناسی و واسطهبر این باور است که تفکر زیبایی  (2006)

دار است که خوانده شود. درک ما از ادبیات به موفقیت آن  (. با این وجود ادبیات تنها زمانی معناIbid,159دارند )

شود. ادبیات مانند معماری، تاریخی است  گوید سنجیده میکند، بلکه با آنچه به ما میعنوان یک اثر هنری توجه نمیبه

 (.Ibid,164آورد )مغان میکه گذشتۀ ما را در فضای کنونی به ار

کند.  های نوین بیان هنری حرکت میهای هنری و فرهنگی گذشته به سوی شکلدورۀ هنر مدرن با گسست از سنت

گرایی، قطعیات، اخلاقیات و تلقی سنتی از انسان مورد نقد و تحول اساسی  های بیان هنری، منطقدر این دوره شیوه

تأثیر نظریات  آید. تحتریزد و حقیقت، از جایگاه مطلق خود بیرون میهم میال درگیرد. مفهوم واقعیت و خیقرار می



دهد و دیگر با استفاده از زبان، امکان رسیدن به حقیقت وجود ندارد.  (، زبان شفافیت خود را ازدست می1999نیچه )

جایی پیش رفت که در برخی  و تا  در این مرحله راوی غیرقابل اعتماد، جای راوی دانای کل قرن گذشته را گرفت  

  به   ورود  با   مدرن  دوره  از  پس  طور کامل در بیان روایت نادیده گرفته شد. هنرها )مانند نمایش و فیلم( راوی بههنر

 .  است بوده مخاطبان و  شهروندان تعامل با برای مناسب بستری دنبالبه همواره عمومی  سپس فضای و شهری  فضای

های تمرکز و مصاحبه  هایی از قبیل گروهروش  ، این نوع تحقیق دراست.    بنیاد روش نظریه دادهتحقیق حاضر از نوع  

و به همراه آن، بررسی جامعی از ادبیات و پیشینه در تمام    شوندمی  گرفته  کار به  موردنظر آوری اطلاعاتجمع  برای

ین نتایج در حال ظهور  ی گیرد. این بررسی و مرور بر ادبیات و پیشینه به توضیح و تبآوری داده صورت میفرآیند جمع

به  های موردی مصاحها در بخش نمونهابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیه  کند.کمک می 

ها، و  ای فردی و بدون ساختار است که به دنبال شناسایی عقاید، احساسعمیق، مصاحبه  ه مصاحبعمیق خواهد بود.  

های  سپس کدگذاری و خروجی گراف شونده راجع به یک پدیده یا یک موضوع خاص پژوهشی است.نظرهای مصاحبه

  گیردانجام می  شکلی  به  کیفی  هایپژوهش  در  کنندگان تمشارک   افزار پروتژه انجام شده است. انتخابنهایی از طریق نرم

  ذهنی   به  معتقد  پژوهشگران کیفی  هرچند بسیاری از.  آید  به دست  بررسی  مورد  پدیده  مورد  در  اطلاعات   بیشترین  که

اتفاق  اما   هستند   اشباع  به  رسیدن   فرآیند   بودن اشباع    به   هاداده  که   کرد  ادعا   توانمی  زمانی   که  دارد  وجود   نظراین 

یا   افزوده  به  منجر  بیشتر  مشاهدات   یا   مصاحبه   انجام  که   اندرسیده  آمده  وجود  به  نگرش  یا  تئوری  در  تغییر  شدن 

 .شودنمی

 گیری نتیجه 

کند،  توان مورد اولی که حس همدلی مخاطبان را تحریک میها انجام شد، میبه تحقیق میدانی که از نمونه باتوجه 

تحمیل   مخاطبان  به  مسیر مشخصی  الزاماً  و  است  و گسترده  باز  که  نمایشگاهی  فضای  یک  در  دانست.  فضا  عامل 

آورد. در این حالت مخاطبان براساس  وجود میوری بهطهگذارد و نوعی غوها را در رفتن به گذشته آزاد میشود، آننمی

شوند،  کنند. دومین موردی که باعث یادآوری و همدلی میهای مختلف همدلی میجهان زیسته خود، با اشیاء و بخش

ندن  دهد که اشیاء و روایت مرتبط به آن تأثیر بسزایی در به خاطر ماها نشان میاشیاء هستند. تجزیه و تحلیل مصاحبه

نیز،  و همدلی داشته برای تحریم و  اند. در موزه دفاع مقدس  ابزار کنترل هستند و  اشیائی مانند اسلحه و زنجیرها، 

کند.  پردازد مفهوم آن را ضعیف میطور ساده و عادی به نمایش این اشیاء میای که بهاند. موزهتحمیل درد طراحی شده

ها تنها به  گیرند، و معنی آنها هم سطح یا زیر سطح چشم مخاطب قرار میاشیاء خشونت و کنترل در بسیاری از موزه

شناسی  شود. در این نمونه ارزش آن شیء از منظر زیباییکنند، محدود میآثار هنری که حواس بصری را تحریک می

ذشته نگاه متفاوتی  عنوان شاهد روایات گکند نه براساس کاربردی که داشته است. ارائه این اشیاء بهاهمیت پیدا می

عنوان ابزار شود که بازدیدکنندۀ مفهوم واقعی آن را بهصورت چیزی که هستند باعث میکند. نمایش اشیاء بهایجاد می

باشند مانند پلاک نباید  از زیر سقف،  قدرت و سلطۀ موردتوجه قرار دهد. قرار دادن اشیاء در جایی که  آویزان  های 

 . شودها میره باعث تغییر نگاه مخاطبان به آنها در جداره عمودی و غیمین

شود. اغلب تلاش برای  اند، باعث ایجاد همدلی مینحوه بازنمایی شکنجه و عذابی که مردم کشور در دوره جنگ کشیده

بدن با  به جنبهتعامل  تاریخی  منحرف میهای  فریبکارانه  و  به دنبال  شود. درصورتیهای جنسی  نمایش  که ساختار 

دانش، توسعه فهم و درک مسائل اخلاقی است. در مسیر حرکت، عبور از سنگرهایی با طراحی خاص، اختلاف  افزایش 



کند و  مخاطب را با تمام حواسش درگیر می  آیند،نظر میدمای شدید، بو، صدا و با پیکرهایی که در نگاه اول واقعی به

 کند.  همگی این عوامل همدلی تاریخی او را تحریک می

توان نتیجه گرفت که بازدیدکنندگان روایت فضا را  ها میدست آمده از بررسی نمونه موردینتایج بهباتوجه به  همچنین 

رود و مخاطب  اند. در موزه دفاع مقدس، مرز میان اثر و مخاطب از بین میبا استفاده از حضور بدنمند خویش درک کرده

صورت واقعی ساخته  های شهیدان که در ابعاد و بهود مجسمهکند. وجبا حضور بدنمند خود روایت موزه را درک می

ها گذاشته و روایت زندگی آنان را درک کنند. بازدیدکنندگان به آثاری که  جای آنشده بودند، باعث شده تا خود را به

یترین بودند،  اند. اکثر مخاطبان به آثاری که خارج از وها داشتند توجه بیشتری نشان دادهتری تا بدن آنفاصله کم

طور خاص تجربه تمایل به لمس آثار و درک بافت، سختی و سردی و گرمی آن و به.  دادندتوجه بیشتری نشان می

شد. نمونه آن را در موزه فرش و گنبدهایی که در بدو ورودی موزه نمایش داده شده بود،  ها از شی دیده میبدنمند آن

رینی بین اثر و مخاطب و همچنین امکان لمس توسط بدن مخاطبان، این اثر  توان دید. به خاطر نداشتن مانع و ویتمی

 موردتوجه قرار گرفت.

بندی  های مورد بررسی را در جدول زیر دستهتوان نقش روایت در تعاملات اجتماعی موزهشده، میبه نکات گفتهباتوجه 

 برقرارساختن  تا ضمن است  ،تعاملات اجتماعیادراک روایت فضای موزه برای بستر ترینمناسب معاصر، دوران در  کرد.

در روند ادراک فضا مرز میان اثر و مخاطب    کند. هنری دعوت آثار درک روایت به را اجتماعی، بتواند مخاطبان ارتباطات

های  حال بازدیدکنندگان با بدنکند. در عینرود و مخاطب با حضور بدنمند خود روایت موزه را درک میاز بین می

کنند. توجه بیش از پیش به این مهم در طراحی فضای موزه  در فرآیندهای معنایی با یکدیگر مشارکت میخویش  

توانند  مند میهایی روایتها به منظور مکانتواند باعث ارتباط بهتر مخاطبان با فضا و همچنین با یکدیگر شود.موزه می

سازی و بازسازی آن کمک کنند. همچنین ایجاد روابط  تاریخمنطبق با نیازها و منافع کنونی ایجاد شوند و به فرایند  

 گردد.اجتماعی، فرهنگی و شخصی هر یک از بازدیدکنندگان باعث افزایش تعاملات اجتماعی و جاودانه شدن فضا می
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